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آکادمى

زیر آسمان

ســال ۱۹۳۹ بود. مدیر یک شــرکت تبلیغاتی که از 
کم بودن ایده های خلاقانه تبلیغاتی میان کارمندانش به 
ستوه آمده بود، تصمیم جالبی گرفت: به جای اینکه هر 
یک از کارمندانش، به صورت جداگانه فکر کنند و تلاش 
کنند ایده ای خلاقانه به دست آورند، آنها را دور هم جمع 
کرد تا در کنار هم جلسه ایده پردازی خلاقانه برگزار کنند. 
نام آن فرد «الکس آزبورن» بود و روشــی که ابداع کرد 
توفان فکــری (Brainstorming)، توفان ذهنی یا بارش 
فکری نام گرفت! سال ۱۹۴۸ «آزبورن» روش ابداعی اش 
را در کتابی به نام «قدرت خلاقیت شــما» معرفی کرد. 
این تکنیک که احتمالا با آن آشنا هستید، چند گام ساده 
داشت. افراد دور هم جمع می شوند، ایده هایی را که در 
ارتباط با موضوع مورد بحث، به ذهنشان می رسد، طرح 
می کننــد. از ایده های دیگران هم بــرای طرح ایده های 
جدید اســتفاده می کننــد، هیچ کس هم حق نــدارد از 
ایده ای انتقاد کند یا آن را مسخره کند. بیش از ۶۵ سال از 
آن زمان می گذرد و ما همچنان از توفان فکری استفاده 
می کنیم. این تکنیک، جزء تکنیک هایی است که در کشور 

ما نیز خیلی مشهور شده و اغلب افراد با آن آشنا هستند، 
اما در چند سال اخیر، تحقیقاتی انجام شده و نکاتی برای 

بهبود استفاده از این تکنیک طرح می شود. 
یکی از افرادی کــه روی بهبود این تکنیک کار کرده، 
اســتادی به نام «پل پاولوس» از دانشگاه تگزاس است. 
بر اســاس نتایج تحقیقات و آزمایش هــای او، در توفان 
فکــری نباید تنها یک ایده خشــک وخالی را طرح کنیم، 
بلکه بایــد تلاش کنیم تا جایی که می شــود ایده مان را 
شــرح داده و توضیح دهیم. با همین نکته ســاده ادعا 
می کند که تا چندده برابــر، ایده های بهتر و متفاوت تری 
به دســت می آید، امــا آنچه از این هم جالب تر اســت، 
نتیجه آزمایش های اســتادی از دانشگاه نورث وسترن و 
همکارانش است که به تازگی (اکتبر ۲۰۱۷) منتشر شده. 
آنها می گویند اگر قبل از شــروع جلسه توفان فکری، هر 
یک از افراد، یک خاطره از خودشــان تعریف کنند که آن 
اتفاق یا موقعیت، موجب شرمندگی یا خجالتشان بوده 
است، تا ۲۶ درصد ایده های بیشتر و تا ۱۵ درصد ایده های 
متنوع تر به دست می آید! نتایج این گونه به دست آمد که 
افرادی را به آزمایش دعوت و آنها را به دو گروه تقسیم 
کردند و به گروه اول گفتند قبل از شــروع جلســه توفان 
فکری، یک خاطره خجالت آور را که در شش ماه گذشته 
برایتــان پیش آمده تعریف کنید و به گروه دوم گفتند که 
یک خاطره غرورآفرین را که در شش ماه گذشته برایتان 

پیش آمده تعریف کنید و بعد جلسه توفان فکری را برای 
کاربردهای جدید یک گیره کاغذ شروع کردند! آزمایش را 
برای گروه های دیگر و بــا موضوعات دیگر تکرار کردند. 
در آزمایش، دو شــاخص تعداد ایده ها و تنوع ایده ها را 
ســنجیدند. نتیجه جالبی که به دســت آمد این بود که 
وقتی افراد قبل از شــروع جلســه توفان فکری، به جای 
اینکه بادی در غبغب بیندازند و از افتخارات خود بگویند، 
از اشتباهات یا ســوتی های خود بگویند، ایده های بسیار 

خلاقانه تر و بیشتری به ذهنشان می رسد! 
ما هــم در بســیاری از جلســات یــا دورهمی های 
شــخصی، ســازمانی یا کشــورداری مان از ایــن تکنیک 
بهــره می بریــم. اگر هم تابه حــال اســتفاده نکرده ایم، 
از امــروز می توانیــم آن را تجربــه کنیــم. می توانیم از 
تصمیم گیری هــای خانوادگی مان؛ مثل حل مشــکلات 
زندگی مان، تغییــرات در خانه مان، تحقق آرزوهایمان یا 
تصمیم ایجاد یک کســب وکار جدید شروع کنیم. خواه 
اینکه تابه حال بارها از این تکنیک اســتفاده کرده باشیم 
یا اینکه دوست داریم برای اولین بار امتحانش کنیم، بهتر 
اســت چند نکته را برای بهبود بیشــتر این روش در نظر 
بگیریم و در حد امکان آنها را اجرا کنیم. مخصوصا این 
نکته آخر را حتما امتحان کنیم و ببینیم آنچه می گویند 
درست است یا خیر؟! آیا خجالت و خلاقیت، این رابطه 

عجیب و جالب را دارند یا نه؟!

محمد معینی: علی بهرامی یک نانواست در خرمدره؛ 
شــهری ۷۰  هزارنفــری در ۹۰ کیلومتری زنجان. اگر 
اهــل توییتر و تلگرام بوده باشــید، لابد در این یکی، 
دو روز گذشــته، عکســی از او را مقابل نانوایی اش 
دیده اید که زیر آن نوشته شده بود: «یک نانوا در شهر 
خرمدره (اســتان زنجان)، اگه نون رو داخل نایلون 
پلاســتیکی نذاری، دوتا نون اضافــه رایگان میده». 
خیلــی از کاربران شــبکه های اجتماعی «کامنت به 
ستایش» گذاشــته بودند! دیروز تلفنی با او صحبت 
کردم. خوشــحال بود از بازتاب ایــده ای که به اجرا 
گذاشته و می خواست که حمایت شود. او در نانوایی 
خود حق انتخاب را از مشتری سلب نکرده، ولی این 
جایــزه را از محــل درآمد خود کنار گذاشــته که در 

صورت اســتفاده نکردن مشتری از نایلون پلاستیکی، 
دو نان رایگان به مشتری بدهد؛ به این ترتیب او برای 
هربار استفاده نکردن از نایلون پلاستیکی، ۳۲۰ تومان 
جایــزه می دهد! علــی بهرامی یکــی از موفق ترین 
نمونه هــای حضــور داوطلبانه مردم در پاســداری 
از ســلامت و محیط زیســت است. خوشــبختانه در 
ســال های اخیر با سرعت بسیاری ســطح نگرانی و 
دغدغه هــای زیســت محیطی نزد جامعــه افزایش 
یافته است، اما آنچه مورد «علی بهرامی» (و امثال 
آن) را شاخص می کند، فراتررفتن از نگرانی صرف و 
صورت دادن اقدامی عملی و مستمر در حد بضاعت 
کسب وکار برای فرهنگ ســازی است. فارغ از نقش 
مبنایــی نهادهــای حاکمیتی برای ســامان دادن به 

این اوضاع، لااقل برای کاســتن از ســرعت تخریب 
محیط زیست، ضروری است از پتانسیل علاقه مندی 
داوطلبانه شــهروندان به حفاظت از محیط زیســت 
حمایت کرده و مجالی فراخ برای تشــویق، معرفی، 
تربیــت و راهنمایی این اســتعدادها و قابلیت های 
اجتماعی فراهم شــود. یادآوری ایــن نکته که علی 
بهرامــی تا دوم ابتدایی بیشــتر درس نخوانده، ولی 
ارتباط خود را با مطالعــه حفظ کرده، احتمالا برای 
متولیان امر، بخشــی از نقشه راه را واضح تر می کند. 
همچنان که از یاد نمی بریــم «ما اغلب تصمیماتی 
می گیریــم که بر مردمانــی در آینــده دور تأثیرگذار 
اســت، درحالی که این مردمان، امــروز برای دفاع از 

خودشان حضور ندارند».

رابطه عجیب خجالت و خلاقیت! 

موردِ یک نانوا 

وقتی شعر مجابت می کند

دیروز تولــد جــواد مجابی بود و مــن به این  �
بهانــه می خواهم با ذکر چند مثــال بگویم جواد 

مجابی بودن چقدر کار مشکلی است: 
۱- الان طرف کتابش را ناشــر رد کند، نوشــتن را 
می بوسد و می گذارد کنار. درحالی که نویسنده ممکن 

است چیزی را ببوسد، اما کنار نمی گذارد. 
۲- الان طــرف کتابش را مجوز ندهند، ول می کند 
و می رود زانوی غم بغل می گیرد. درحالی که نویسنده 
اگر مجوز نگیرد، به مسئول مربوطه می گوید: بیا... بیا 
ایــن پرینت ها مال خودت، من آخرســر کتابم را چاپ 

می کنم. 
۳- الان طــرف برای اینکه مطبوعــات به کارش 
بپردازند، با روزنامه نگاران و منتقدان دوست می شود 
و شب دعوتشان می کند میهمانی و صبح که از خواب 
بیدار شد، می رود نان تازه می گیرد. درحالی که نویسنده 

کاری به منتقد ندارد و از نقد استقبال می کند. 
۴- الان طــرف کتــاب نمی خواند و کتــاب صادر 
می کنــد و بعد می گوید چرا کســی کتاب نمی خواند. 
درحالی که نویســنده بایــد این قدر کتــاب بخواند که 

چشمش درآد و باقیش از قلمش درآد و بنویسد. 
۵- الان نویســنده خودش را سلبریتی می داند و با 
بهرام رادان و مهناز افشار و محمدرضا گلزار  خودش 
را مقایسه می کند. درحالی که قدیم نویسنده ها تیپ که 
می زدند، خودشان را نهایتا با پروین اعتصامی مقایسه 

می کردند. 
۶- الان طرف نگاه می کنــد بازار چه کتابی خوب 
است و همان شــکلی کتاب می نویســد. درحالی که 

نویسنده باید طوری باشد که بازار را به هم بریزد. 
۷- الان طرف درباره آب حوض کشــیدن هم نظر 
خاصی ندارد. درحالی که نویســنده قبــلا برای همه 

حوزه ها تعیین تکلیف می کرد. 
۸- الان نویسنده از دســت همه سیگار می کشد. 

درحالی که نویسنده قبلا از دست جهان می کشید. 
  

آقای دکتر مجابی، شــما و آســیه خانوم جوادی 
– ناســتین جان - و پوپک مجابی یــک عمر «خانواده 
فرهنگی» را معنا بخشیدید و در هر شرایطی در همه 
سالیان دست از خواندن و نوشتن و بحث و تبادل نظر 
برنداشــتید، بگویید ما چه کنیم که بیدی باشیم که با 

هر بادی نلرزیم. 
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